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  ۴۸۹خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

وارد طرف چهارم  ١،از فروعات وابسته ياحکام مهر و ذکر بعض يگانه رسم ل هفدهيمرحوم محقق بعد از آن مسا

 .ستا جدااين فروع کاملاً از هم  ٢؛تأديه مهر و مانند آن ،مقدار مهر ،شدند که تنازع زوجين است درباره اصل مهر

 کشف اللثامو همچنين آنچه که در  ٣فرمودند از فرع اول خارج است رياضبعضي از بياناتي که مرحوم صاحب 

  ٤.آمده از فرع اول خارج است

گاهي در اصل مهر  است که زوجه مدعي است و زوج منکر،گاهي در اصل مهر نزاع  :اجمال آن فروع اين است

منکر زائد و مدعي مقدار اقل  ت که زوجه مدعي مقدار زائد است و زوجاختلاف نيست در مقدار مهر نزاع اس

دا کردم و گويد من ا گويد مهر را ادا نکردي زوج مي ت نزاع است زوجه ميفرع سوم گاهي در تأديه مهر ثاب است،

  . فروع ديگري هم در ضمن اين نزاع مطرح است

 براي اينکه منکر کسي است که قول ،اوست با يمينآنجا که نزاع در اصل مهر است حق با زوج است قول، قول 

با زوج است منتها در محکمه کسي که منکر » صالة العدما«است و  »عدم«مطابق با اصل باشد اينجا هم اصل  او

بر دليل » حد الدليلينا«اين نظير ترجيح  ،يمين با يمين مقدم است نه بي او مطابق با اصل است قول او است و قول
                                                

  .۲۷۷ـ۲۷۲ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۷۷ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  .»... أصل المهر بأن ادعته المرأة و أنكره الزوجلو اختلف الزوجان في : الثامن«؛ ۶۶، ص۱۲ ج ،)الحديثة ـط (رياض المسائل. ٣
  .»... الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في استحقاق أصل المهر«؛ ۴۷۹، ص۷ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام. ٤
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اگر چنانچه اختلاف در مقدار  .گويد چنين مي» صالة العدما« ،که سوگند و امثال سوگند لازم نباشد ديگر نيست

بعضي از است زوجه مدعي مقدار بيشتر است زوج منکر آن است و مدعي مقدار کمتر است اينجا ممکن است که 

اي ندارد اينجا هم برائت   کسي شبههکثر استقلاليرتباطي شبهه داشته باشند ولي در اقل و اکثر اآقايان در اقل و ا

اما اگر چنانچه در فرع  .گيرد زوج در محکمه به نفع خود رأي را مي ،جاري است حق با زوج است و با سوگند

سوم نزاع شد يعني نزاع در تأديه مهر است که آيا مهر را دادند يا ندادند زوجه منکر است و زوج مدعي است 

شود منکر او  به طرف زوجه است مطابق با قول زوجه است زوجه مي» صالة العدما«اينجا به عکس دو فرع قبلي 

به هر ن است هم استصحاب آن بقاي دي» أصالة العدم«هم  ،کند اگر سوگند ياد بکند محکمه به نفع او رأي صادر مي

هر دو  »رائتب«و اصل  »استصحاب«رسد گرچه  نمي »عدم«بود نوبت به اصل  »استصحاب«تقدير اگر جا براي 

چون در آن صبغه احراز است و اصل محرز  »استصحاب«مارات نيستند اما مستحضريد جزء اجزء اصول هستند 

ثابت  پس اگر نوبت به فرع سوم رسيد نزاع در فرع سوم بود تنازع در تأديه دينِ .است بر اصول ديگر مقدم است

نه آورد مسموع است وگرنه مسموع نيست ل او اگر بيداي دين است قود حق با زوجه است و زوج که مدعي ابو

  . به نفع زوجه است مطابق با حرف زوجه است و امثال آن »عدم تأديه«زيرا اصل 

يک بحثي دارند  رياضصاحب  .دارند هرگز مربوط به فرع اول نيست رياضپس آن بياناتي که مرحوم صاحب 

در صورت مساس که شما علم اجمالي درست کرديد گفتيد به  گوييد مهر يقيناً ثابت است حتي که شما از کجا مي

مهر «نبود » مهر المسميٰ«يا اگر » حين العقد«در کار بود » مهر المسميٰ«چرا؟ چون يا  ،اينکه يقيناً مهر ثابت است

اطراف علم  درکه  »عدم«است وقتي علم اجمالي داريد اصل » حد الأمرينأ«شود اين  با مساس حاصل مي» لمثلا

در  »عدم«در اين فرع شما يقين داريد جا براي شک نيست اصل  ،گوييد ما شک داريم اجمالي جاري نيست شما مي
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اگر تسميه در کار » مهر المسميٰ«است يا » مهر المثل«صورت شک است شما الآن يقين داريد که مهر ثابت است يا 

ثابت است پس مهر يقيني است اطراف علم چه » ثلمهر الم«ثابت است اگر تسميه در کار نبود » مهر المسميٰ«بود 

مرحوم صاحب  .علم تفصيلي چه علم اجمالي جا براي بحث نيست اصل در مورد شک است نه در مورد يقين

خواهيد  چرا؟ شما که مي ،مساس زوج بدهکار نباشد صورتاين فرمايش را داشتند که ممکن است حتي در  رياض

ساس بود اصل مهر ثابت است م از خ داد و اين نزاع بعداگر نزاعي بين زوجين ربه طور کلي فتوا بدهيد بگوييد 

چون به  ، دو؛مهر تعيين کرد ، يک؛گوييم نه ممکن است اين زوج وقتي که بالغ نبود پدر براي او همسر گرفت مي

و همچنين  ددازپس زوج هيچ بدهکار نيست بعد از مساس چيزی نبايد بپر ، سه؛عهده پدر بود مهر را تأديه کرد

 اي تعيين کردند چون به عهده مولا بود»مهر المسمي«اگر چنانچه اين زوج عبد بود مولاي او براي او همسر گرفت 

مساس بنابراين  از نيست چه قبل از مساس چه بعد او هاين عبد برئ است چيزي در ذم  هذم آن را هم ادا کرد

ها را شما  اگر اين حرف» مهر المثل«بدهکار است يا » مهر المسميٰ« يا بدهکار نيست تا شما بگوييد علم اجمالي داريم

ثابت است ما اينجا علم داريم اين » مهر المثل«توانيد بگوييد که چون به وسيله مساس  تسميه کرديد پس شما نمي

شک داريد  اشم» کرم العلماءا«نه شبهه مصداقيه خاص اگر گفتند تمسک به عام است در شبهه مصداقيه خود عام 

اينجا کسي نگفت به اينکه تمسک به عام جايز است آن تمسک به عام در شبهه مصداقيه  که زيد عالم است يا نه

مگر اينکه فاسق » کرم العلماءا«تند تمسک به آن جايز است گفتند ها گف ها گفتند يا خيلي خاص است که آنجا برخي

 شک داريم که زيد عالم است يا نه کنيم اما اگر وم عام تمسک ميبه عم شک داريم که زيد فاسق است يا نه باشد ما

اينجا هم همين  .اينجا جاي تمسک به عام نيست تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام را که کسي نگفته است

مشغول  او هکسي که ذم برايکيست؟  برايثابت است اين » مهر المثل«است شما گفتيد به اينکه اگر مساس شد 
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 .اي در اين زمينه ندارد هاصلاً ذم وه پدر مشغول بود و تأديه کرد او ذم آن صبي که والد براي او عقد کرد شد امابا

  .اي ندارد هاين عبد ذم مولاي او براي او همسر تعيين کرد و مهر را هم تأديه کردعبدي که 

  : ...پرسش

مقام ادا يعني مقام  برای رياضفرمايش صاحب اين  ١فرمايد مي جواهرنه، همين جا که مرحوم صاحب : پاسخ

فرع اول اين است که نزاع در اصل مهر است . افتد در فرع سوم فرع اول و دوم مربوط نيست می بهست يعني ا! داا

ولي  نيامد شرايعگرچه اين فرع دوم در کنار فرع اول در ـ که آيا مهر بدهکار است يا نه؟ فرع دوم اين است که 

در مقدار مهر اختلاف دارند در اين دو فرع جا براي علم نيست جا براي شايد داده باشند  ـ هست آن در زواياي

مهر گر چنانچه نزاع در اين است که اصل ست يا نيست؟ ااصل مهر هاست که آيا » کان تامه«نيست چون در اصل 

آن وقت تلاش و کوشش  است بدون نزاع،» برائت«هست يا نيست يا مقدار مهر چقدر است اينجا جا براي 

در فرع بعدي که اختلاف در تأديه و عدم تأديه است آيا داد يا نداد؟ » نعم«چه اثري دارد؟  رياضمرحوم صاحب 

فرمايد که نه مي رياض اينجا صاحب »کان کما«ه زوج مشغول بود الآن شما بگوييد ذم ه زوج اصلاًممکن است ذم 

  .»لأحد الوجهين«مشغول نبوده است 

  : ...پرسش

نادر را هم فقيه  ضولي فر آننادر است و امثال  ضگوييم فر يک وقت است که ما مي» حال علي أي«: پاسخ

است نه در فرمايشات مرحوم صاحب  رياضبايد حل کند لکن اين فرض نادر بودن نه در فرمايشات صاحب 

مقام ادا نيست اگر بحث در مقام  درست بحث ما ا مقام ادا برايفرمايد اين  مي جواهرمرحوم صاحب  .استجواهر 

                                                
  .» ... اء التفويض باتفاقهما عليهبل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتف«؛ ۱۳۲، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ١



 
 

  ۱۳از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 آن دا بود ظاهرادر موقع بحث اگر  .دا کرده باشدد اصلاً اين زوج بدهکار نيست تا ادا بود شما ممکن است بگوييا

ه زوج قبلاً ذم ،چرا؟ براي اينکه زوجه منکر تأديه است و زوج مدعي تأديه است ،اين است که زوج بدهکار است

دا گفت که ندادي تأديه و ا ت؛ زوجه مياس» اصالة العدم«قبلاً زوجه نگرفته بود اصل  ،»کان کما«مشغول بود الآن 

پس در فرع سوم که نزاع در تأديه و عدم . است آن عدم ،اصل ،يک امر حادثي است مسبوق به عدم است نکرد

 رياضکوشش صاحب و » مع اليمين«قول، قول زوجه است  ،شود مدعي زوج مي ،شود منکر تأديه است زوجه مي

چکار به آنجا  ،اين مقام سوم است نه مقام اول و دوم برايکه ممکن است شوهر داده باشد مهر تأديه داشته باشد 

  !دارد؟

با مساس تمسک » مهر المثل«ار ايشان به روايات استقر کشف اللثامدر  ؛کشف اللثام صاحب و همچنين فرمايش

کجا؟  برایشود اما  مستقر مي» مهر المثل«که اگر مساس حاصل شد  اين درست است روايات فراواني است کرد،

آن جايي است که شوهر بدهکار باشد اما اگر چنانچه شوهر صغير بود و پدر براي او همسر گرفت و مهريه  برای

تأديه ه شوهر مشغول نيست يا اگر شوهر عبد بود مولاي او براي او همسر گرفت و مهريه را ذم را تأديه کرد اصلاً

بپردازد؟» مهر المثل«ه او مشغول نيست در اين دو فرع مگر روايات دارد که اگر مساس حاصل شد بايد کرد ذم! 

  .قبلاً داده شد او مهريه

 کشف اللثامکوشش صاحب  ،مشکور باشد ولي از بحث خارج است رياضبنابراين کوشش مرحوم صاحب 

در فرع اول که  .اصل بدهکاري است در تأديه است بحث ما مقام برايمشکور باشد ولي از بحث خارج است آن 

ها نيست  گويد طلبکار نيستي اينجا جا براي آن حرف گويد من طلبکارم زوج مي بحث در اين است که زوجه مي

   .ه من برئ است دادمگويد ذم مسلّم را ندادي زوج مي نِيگويد اين د آنجا اگر نزاع در فرع سوم بود که زوجه مي
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  : ...سشپر

که مدعي مهر است معلوم  او کند خود ادعاي مهر مي او شود ولي الآن خودبله امکان دارد اما بايد ثابت : پاسخ

شود تفويض نکرده است زوج ممکن است  مدعي است معلوم مي او شود که تفويض نکرده است چون خود مي

 به محکمه کشيد کار حالا طرف نزاع هم هستچنين حرفي بزند که شما تفويض کردي اما خودش الآن ادعا دارد و 

  .گويد من مهر طلب دارم مي

هم که » مهر المثل« که ثابت نشد» مهر المسميٰ«چون  مهري ثابت نشده است اگر چنانچه قبل از مساس باشد 

اين است که اين حرف محقق مشکل دارد بعد از  جواهرفرع بر مساس است اما بعد از مساس حرف صاحب 

بله ممکن است از آن  ،گفتند ايشانو امثال  رياضهايي که مرحوم صاحب  آن راه !است؟ هحق با زوج مساس چرا

 »عدم«اين است که اصل  آن راه باشد و زوج بدهکار نباشد ممکن است از آن راه باشد اما اگر از آن راه نبود ظاهر

آن ظاهر حال نباشد اين نصوص  مهر دارد حالا اگر هر حال که جاري نيست ظاهر حال هم اين است که به

  !بپردازد؟» مهر المثل«چرا نبايد  ،بپردازد» مهر المثل«فراواني دارد که اگر مساس حاصل شد بايد 

خواهد مشکل محکمه را حل کند آن فرمايش را فقهاي بعدي ذکر  دارد که مي تحرير يک حرفي مرحوم علامه در

اين است که حالا حکم  تحريرآن فرمايش مرحوم علامه در  .دها نقد دارن پذيرند بعضي ها مي کنند بعضي مي

خواهم براي اينکه مساس هم حاصل شده  سرگردان است حاکم چکار بکند؟ زوجه مدعي مهر است که مهر مي

شود  تثبيت مي» مهر المثل«نبود » مهر المسميٰ«شود يا اگر  است که با مساس تثبيت مي» مهر المسمي«است حالا يا 

اين است که محکمه  تحريرفرمايش مرحوم علامه در  .زوج هم منکر مهر است ،»أحد المهرين«لي داريم به م اجماعل

گفتند اين زوج را  !خواهد حکم بکند؟ چگونه مي چون الآن دست حاکم بسته است بسته است آن که حالا ديد راه



 
 

  ۱۳از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بود همان با مساس تثبيت » مهر المسميٰ«گر بود يا نه؟ ا» مهر المسميٰ«گويند  کنند مي کنند استفسار مي حضار ميا

شود او بايد  تثبيت مي» أحد المهرين«شود پس  با مساس تثبيت مي» مهر المثل«نبود » مهر المسميٰ«شود اگر  مي

و  جواهراينجاست که مرحوم صاحب  .بيان بکند هر حال کنند تا به بگويد و اگر نگفت او را در زندان حبس مي

اين بازداشت  کمي که نکرديد او هنوز محکوم نشدد که زندان کردن يک حکم است شما حنمايفر مي مانند ايشان

حلي بايد براي اين گرفت شما به چه دليل او را  بازداشت موقت در حکم يک زندان و حبس است يک راه ،موقت

داريد تا  شما اين قدر نگه ميرا  ومحکومين است ا برايزندان  !کنيد که او در زندان بايد بماند؟ محکوم به زندان مي

را وارد زندان کرديد تا فشار  وا !را چرا زندان کرديد به چه حکمي؟ والآن ا !حلي پيدا کنيد يک راه !حرف بزند

ردن اين حکم بکنيد پس قبل از حکم يک کسي را به زندان ب» أحد الأمرين«ببيند حرف بزند تا آن وقت شما به 

  .کنيم اشاره میاست که بعد به آن  جواهرصاحب روا نيست اين فرمايش مرحوم 

الفصل السابع في اختلاف « ۵۸۱جلد سوم صفحه تحريرمرحوم علامه در  ؛تحريراما فرمايش مرحوم علامه در 

إذا اختلفا في أصل المهر بأن «مبحث اول اين است که » و فيه عشرة مباحث«: را عنوان کردند فرمودند» الزوجين

بالبراءة  في ذمته و أنكر هو فإن كان قبل الدخول فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بينة عملاًادعت استحقاق مهر 

گويد  اولاً ممکن است مهر نباشد اين امکان را دارد به چه دليل زوجه مي» الأصلية مع إمكان تجرد العقد عن المهر

شود  شند بر عدم يا خودش تفويض کرده باشد پس ميثانياً ممکن است اصولاً توافق کرده با !من مهر طلب دارم؟

داً دخيل است هيچ ربطي ندارد نه قيداً دخيل است نه تقي ،نه جزء عقد نکاح است نه شرط او »کما تقدم«مهر چون 

بود که آن شرط فاسد  رسد مثل خمر و خترير يا اگر شرطي در مهر لذا اگر مهر فاسد بود به صحت عقد آسيبي نمي

ها درباره مهر  کند ولي کاري به عقد ندارد چون اين راه آن مهر را فاسد مي ،مفسد است ،بود و ما گفتيم شرط فاسد
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ممکن است اگر مهر آسيب ببيند عقد همچنان صحيح است عقد هم مقوم مهر نيست نظير بيع نيست که به ثمن متقوم 

  .باشد

حرف بزند از اينجا » أحد الطرفين«دارد استفسار کنيد وگرنه بازداشت کنيد تا به  فرمايش مرحوم علامه کهآن 

قول زوج » فالمشهور أنّ القول قوله أيضا« اين نزاع بعد از مساس باشد» دخولو لو کان بعد ال«: شود شروع مي

   .وستبا ا »عدم«است و اصل  »عدم«چرا؟ براي اينکه اصل » بالبراءة عملاً«مقدم است با يمين 

رسد؛ اصل سببي عدم نسيه است اگر اصل عدم نسيه  اينجا يک اصل سببي داريم که نوبت به مسببي نمي: پرسش

  .رسد جاري کنيم نوبت به اصل برائت نمي

اصل هم با اوست  !همين ،گويد نه گويد بدهکاري زوج مي سبب و مسببي در کار نيست الآن زوجه مي: پاسخ

مساس طبق روايات فراوان يک مهري هست اگر  از دند گفتند که ما يقين داريم که بعدمنتها اشکالي که ديگران کر

 يإِذَا الْتقَ«شود که  با مساس مستقر مي» مهر المثل«شود اگر نبود  بود آن با مساس مستقر مي» مهر المسميٰ«

گوييد که نزاع اگر کردند  مساس مي از ا بعدچطور شم ،»مهر المثل«يا » مهر المسميٰ«حالا يا  ١»الْختانان وجب الْمهر

  !؟»مع اليمين«قول، قول زوج است و 

  .گويد ندادي شود مقدم شود چون مي اينجا قول زوجه هم مي: پرسش

 »کان تامه«ن ياست اصل د »کان ناقصه«تأديه  ،نه، سخن از تأديه نيست سخن از آن فرع سوم است: پاسخ

 برايآن تأديه  و است »کان تامه« برايگويد تو بدهکاري اين  تم زوجه ميگويد من بدهکار نيس است زوج مي

                                                
  .٣٢٠، ص٢١ وسائل الشيعة، ج .١



 
 

  ۱۳از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

در  .گويد ندادي گويد من دادم زوجه مي است يعني هر دو قبول دارند که مهر هست منتها زوج مي» کان ناقصه«

  .ول و دومشود فرع ا در استقرار اصل مهر اگر نزاع باشد مي ،شود فرع سوم ثابت اگر نزاع باشد مي تأديه مهرِ

عملاً «قول مرد است » و لو کان بعد الدخول فالمشهور أن القول«: ينجا فرمايش مرحوم علامه اين استحالا ا 

است يا » مهر المثل«چرا؟ براي اينکه ما يقين داريم يا » و عندي فيه إشكال«ولي  ،»عدمالاصالة «يعني » بالبراءة

ي حل براي اينکه محکمه بتواند راه» و الأقرب فيه« !کنيد جاري نمياطراف علم اجمالي که شما اصل » مهر المسميٰ«

کند يعني طلب  طلبد از او استفسار مي حاکم شوهر را مي» أن يستفسر«قرب اين است که پيدا کند در اين صورت ا

فإن ذكر « آيا مهر تسميه شد يا نشد؟ ؟»أم لا یهل سم«هر حال مهر بود يا نبود کند که تفسير کن بيان کن به  مي

اگر » كان القول قوله مع اليمين«در کار است » مهر المسميٰ«اگر تحت فشار قرار گرفت اقرار کرد که » تسميته

اگر چنانچه گفت » و إن ذكر عدمها«نيست قول، قول اوست با يمين » مهر المثل«تسميه در کار بود چون سخن از 

چرا؟ براي اينکه اين نصوص فراوان که » ألزم مهر المثل«دازد بپر» مهر المثل«اي در کار نبود پس بايد  که تسميه

مستقر » مهر المثل«نباشد » مهر المسميٰ« گويد وقتی را می »مهر المثل« »الْختانان وجب الْمهر يإِذَا الْتقَ«دارد 

» يبين یحبس حت« زد حرفي» مهر المثل«سخني گفت نه از » مهر المسميٰ«اگر نه از » ء و إن لم يجب بشي«شود  مي

 »مهر المثل«هست يا » مهر المسميٰ« به هر حال يا» أحد الأمرين«تا بيان کند به  دارند او را در زندان نگه می

ثابت » مهر المسميٰ«بود همان  »مسميٰ«قطعي است چرا؟ چون مساس حاصل شد اما قدر آن را اگر » اصل المهر«

اگر  شود نزاع در اصل مهر نيست نزاع در تعيين مهر است ثابت مي» مهر المثل«اي در کار نبود  شود اگر تسميه مي

کند هر کدامي که او گفت همان را  نزاعي نيست فرقي نمي ديگر يکي بود اين» مهر المثل«با » مهر المسميٰ«

ن مستقر بود اين در کمتر بود و نزاع همچنا» مهر المثل«بيشتر بود و » مهر المسميٰ«پردازند اما اگر تفاوتي بود  مي
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حل  راهبراي اين فرمايد که  مي جواهراينجاست که مرحوم صاحب . »أحد الأمرين«قرار کند به اماند تا  زندان مي

 وبراي چه ا !رديدبايد پيدا کنيد وگرنه اين بازداشت موقت يک حکم است شما بدون حکم يک کسي را زندان ک

اين نقد  .»أحد الأمرين«يد تا حرف بزند به اين قدر او را نگه دار اينکه محکومين است نه برايزندان  !زندان باشد؟

محکومين است شما  برايزندان  هر حال کند به ها را هم سبک مي است که تکليف زندان جواهرمرحوم صاحب 

مهر « ،را زوجه ادعا دارد» مهر المسميٰ« ؛کثريک اقل و ا شما همين را منحل کنيد به .هاي ديگري داريد حل راه

مشکوک است  آن کثرآن قطعي است ا قلّاين را هم به اقل و اکثر منتهی کنيد اطبق اين نصوص قطعي است » المثل

حرف تام  خود شما اگر در بحث کرسي فقه .بعداً بگيرد آن رارا بگيريد اگر بعدها ثابت شد  آن قلّهر حال ا به

مهر «گويد  زوج مي» مهر المسميٰ«گويد  زوجه مي ر حاله جا نداريد به بازداشت بيجا و  حبس بيداشته باشيد 

کثر را به اصل نفي ر جاري کنيد استقلالي هم هست آن اکثاست اقل و ا» مهر المسميٰ«کمتر از » مهر المثل«، »المثل

ت زندان کردن يک انسان برابر محکوميت اوس !ر کنيد؟خواهيد زندان را پ براي چه شما مي ،شودتا مسئله حل  کنيد

 مرحوم. اين حرف صاحب جواهر حرف خوبي است! ؟براي چه چيزي زندان باشد است هنوز محکوم نشده وا

ها ممکن است حرف شهيد را  پذيرند بعضي ها اين را نمي کنند بعضي اين فرمايش را هم نقل مي مسالکدر  شهيد هم

  ١.بپذيرند

 »إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينهالأولى «: اما حالا در بقيه فرع مرحوم محقق چنين فرمودند 

نسبت به اين امر  »اصالة العدم«هم هست درباره اصل مهر اختلاف دارند  »کان تامه«است در  »اصالة البراءة«اين 

اصالة «همين که احتمال داشته باشيم » و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر« ،حادث جاري است

                                                
  .»...  ار إنما يجب مع عدم إفادة الكلامأن الاستفس أحدها و فيه نظر من وجوه«؛ ۲۹۴و ۲۹۳، ص۸ ج ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ١
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البراءة  إلى نظراً«فرمايد قول، قول زوج است  در آنجا هم مي» لكن الإشكال لو كان بعد الدخول« ،کافي است »عدملا

که قطعي است » مهر المثل«ممکن است اما نسبت به » مهر المسميٰ«ست که نسبت به که اين اشکال ه» الأصلية

يعني برنج اين  »زأُر«اين  که قبلاً بيان شد» زة واحدةو لا إشكال لو قدر المهر و لو بأر« .ثابت است» أحد الأمر«

شود جنس  مي »تمر«وقتي گفتند  »تمر و تمرة«وحدت است مثل  ي»ءتا« ،»ة«فارسي معرب است نه عربي منتها اين 

اين را  .وحدت را آوردند يعني يک حبه برنج »تاء«وقتي  »أرز و أرزة« ،رماخيعني يک حبه  »تمرة«وقتي گفتند 

هم استدراک کرد که  او که يک حبه برنج ماليت ندارد تا مهر قرار بگيرد بعد خود تعرض کرد مسالکهيد در ش

 جواهرخود صاحب  ١طور هم هست اينو آن مگر اينکه اين ناظر به يک وزن رياضي باشد در سنجش طلا و نقره 

نج ندارد به اندازه وزن برنج اين ربع کاري به بر !و ديگران هم مشخص کردند که اين يک اصطلاح يعني اصطلاح

يکي از اين  شود يک مثقال طلا بيست جزء مي ،حبه است حبه ثلث قيرات است قيرات يک بيستم مثقال است

 ،»حبه«گويند  شود يکي از اجزاي ثلاثه اين قيرات را مي اين تثليث مي ،»قيرات«گويند  گانه را مي اجزاي بيست

 دارد مسالکاين سخني که مرحوم شهيد در  ٢.»أرز«گويند  ضلاع چهارگانه حبه را مياز شود يکي ا حبه تربيع مي

شود مهر قرار داد مگر اينکه عبره باشد به يک وزن طلا و اينها، اين را  که يک حبه أرز که ماليت ندارد اين را نمي

يک حبه برنج را مهر قرار منظور اين نيست که  ،وري هستط و اينها مشخص کردند که بله اين جواهرصاحب 

از يک بيستم  اين يک چهارم از يک سوم که »ذهب و فضه«هاي  بدهند اين يک اصطلاحي است در بازار صراف

  !ست يک مثقال کما مثقال طلا

                                                
  .»... وجه المبالغة في قبول قول الزوج يفي كلام المصنف وقعت علالأرزة «؛ ۲۹۷، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج. ١
  .»و من ذلك يعلم ما في قول المصنف و لا إشكال لو قدر المهر بأرزة واحدة أي ربع حبة...«؛ ۱۳۵، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢



 
 

  ۱۳از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

طور نبود که به اين مقدار ا بدهند قبلاً يعني در صدر اسلام قبل از وجود مبارک  به عرضتان رسيد قبلاً اين 

که سکه زدند به دستور حضرت در زمان عمر بن عبد العزيز رواج پيدا کرد بقيه با شمش ) سلام االله عليه(رامام باق

برد يا يک  رفت يک مقدار نان يا گوشت يا ميوه يه کند يک تکه طلا مي کردند يعني کسي که مي طلا معامله مي

سکه بود نه اوراق ادار قسمت مهم اين امور  گرفت نه زميني مي برد آن وقت يک قدري پياز و سيب مثقال طلا مي

شان اين طور نبود نه کشور صنعتي بود نه  بعد از فتوحاتي که از ايران و روم نصيب حجاز شد وگرنه اينها وضع مالي

کرد که مثلاً حجاز را بگيرد يا  کشور زراعتي لذا يک حيات خلوتي بود براي ايران و روم هيچ وقت ايران قصد نمي

کردند که حجاز را بگيرند چون درآمدي نداشت کاري هم نبود بعدها به برکت اسلام هر دو  اي روم طمع نميقيصره

آن روز در اين بخش غير از اين دو قدرت توانمند کسي نبود هر دو را هم اينها در مدت  .قطب را اينها رام کردند

   .کوتاهي گرفتند

رضوان االله تعالي (وسائلغريق رحمت کند مرحوم صاحب خدا  !دوستي يک غده بدخيمي است الآن اين مال

ها ساعت نه به بعد که حالا  شما شب .کند اين روايات نوراني را نقل مي وسائلايشان در بخش مسکن  !را) عليه

خالي  آن همهکه بينيد قصرهاي بلند فراوان  ببريد يک دوري در اين شهر بزنيد ميخوابند تشريف  ها دارند مي خيلي

اند مسکن ندارند از اين طرف اينها ساختند سنگ و گل و همچنان  از آن طرف عده زيادي در آستانه ازدواج !است

در  !کند خود خدا غريق رحمت که وسائلاين روايات را مرحوم صاحب . منتظرند که گران بشود و گران بفروشند

هايي  فرشته ،روند بالا سازند مي طور مي نقل کرد که اينهايي که زائد بر نياز خودشان همين وسائلکتاب مسکن 

ست کسي که مال را در توليد در روايات ديگر ه ١.»ترِيد  أَين  يا أَفْسق الْفَاسقين«: گويند هستند که به اينها مي

                                                
  .۳۱۱، ص۵ وسائل الشيعة، ج. ١
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طور کند همين رف نميص يه مي صاف لَّطَ اللَّ«کند دارد که  صاف شب و روز دارد براي خودش هيزم جهنمسه  

هلَيالطِّين  ع اءَ والْم اءَ ول را بر او مسلّط ميخد ١» الْبِنها را در  د که آن توفيق را ندارد که اين ثروتکن ا آب و گ

سنگ و گل کار  بر اساستوليد بيندازد بشود رونق توليد کار ايجاد بشود مشکل مردم حل بشود همين طور مرتب 

ها را به ما ياد  اينها اين حرف !اين در و ديوار حرم بوسيدني نيست؟! گران بشود سازد که سازد و مي کند مي مي

 ٢»روضةً من رِياضِ الْجنة«شود  دادند هم خود آدم راحت است وجدان او راحت است به راحتي وارد قبر مي

داريم انتحار نداريم اعتياد ما خودکشي ن کند آورد فسادي در جامعه ايجاد نمي خواهد بود دل کسي را به درد نمي

مشکلي که ندارد اين است که آدم وقتي وارد حرم شد خدا غريق رحمت  برسد خود نداريم هر کسي به زندگي اولي

ها را اينها به ما ياد دادند  بوسيد اين حرف اين در و ديوار اينها را مي !کند سيدنا الأستاد مرحوم علامه طباطبايي را

کنيم که شهر مذهبي است ولي وضع  لي آمدن کار سختي است حالا ما در قم داريم زندگي ميخا دستهر حال که به 

  !وسائلاين را حتماً مراجعه کنيد بخش مسکن روايات نوراني  !»ترِيد  أَين  يا أَفْسق الْفَاسقين« !اين است

 »اصالة البراءة«ف در اصل وجود باشد غرض اين است که اگر اختلاف در تأديه باشد آن راه را دارد و اما اختلا

   .جاري است

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .۵۳۱، ص۶ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۲۴۲، ص۳، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢


